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88523060سرويس اجتماعي

مهسا گربندي
   گفت‌وگو

اين دفترچه آينده را قفل مي‌كند!
مشكلات بي‌شمار مسير هدايت تحصيلي در گفت‌وگوي »جوان« با هنرآموز هنرستان امام حسن عسگري

برگه‌هاي هدايت تحصيلي قرار است مسير آينده 
علمي يك دانش‌آموز را ترسيم كند، اما وقتي او 
هنوز نمي‌داند دقيقاً كيســت و چه توانايي‌هايي 
دارد، نمي‌تواند با چند برگه هدايت شــود. نظام 
آموزش و پرورش كشــور عمدتاً به ظرفيت‌هاي 
خود نگاه مي‌كند، اينكه چه ميزان صندلي براي 
چه رشــته‌هايي دارد و چند نفر را مي‌تواند روي 
آن صندلي‌ها بنشــاند. در اين ميان، تفاوت‌هاي 
شــخصيتي و اســتعدادهاي ذاتي دانش‌آموز 
ناديده گرفته مي‌شود و اهميت ندارد كه او با چه 
سرنوشتي مواجه خواهد شــد. در نتيجه چنين 
نگاهــي، نوجوانان محصل در ميانه مســير گم 
مي‌شوند و سرگردان ميان رشته‌ها و گزينه‌هايي 
كه با توانايي‌ها و علاقه‌هاي واقعي‌شــان هيچ 
سنخيتي ندارد، دست و پا مي‌زنند.  كمتر كسي 
است كه نداند نوجوانان بايد بر اساس خودشناسي 
و استعداد ذاتي وارد رشته‌اي شوند و در آن رشد 
و پرورش يابند، اما با اين سيســتم پر از ايراد، 
ديگران هســتند كه برايش تصميم مي‌گيرند! 
برخي ممكن است به اجبار خانواده يا فشارهاي 
اجتماعي وارد رشته‌اي شوند كه نه توانايي دارند، 
نه علاقه. برخي ديگر ممكن است چندين سال 
عمرشان را صرف تلاش براي موفقيت در مسيري 
كنند كه هيچ‌گاه با ذات و تيپ شخصيتي‌شــان 
سازگار نبوده اســت. و در نهايت اين سرگرداني 
فقط انگيزه و وقت آنها را از بين مي‌برد. بدتر آنكه 
آينده شغلي و حتي ســامت روانشان نيز تحت 
تأثير قرار مي‌گيرد.  وقتي نوجوان نمي‌داند جاي 
واقعي‌اش كجاست، انتخاب اشتباه برايش تبديل 
به قفسي مي‌شود كه او را محدود مي‌كند، قفسي 
كه او را از كشــف ظرفيت‌هاي واقعي‌اش محروم 
مي‌سازد. اين موضوعي است كه ابراهيم باقري‌پور، 
هنرآموز هنرستان امام حسن عسكري در مشهد، 
در گفت‌وگــو با »جوان« بدان اشــاره مي‌كند و 
درباره مشكلات عديده‌اي كه در مسير هدايت 
تحصيلي دانش‌آموزان وجود دارد سخن مي‌گويد. 

در روزهايي كه دانش‌آموزان خود را براي 
انتخاب رشته آماده مي‌كنند، مهم‌ترين 
اشتباهي كه ممكن اســت در اين مسير 
مرتكب شــوند چيســت؟ و از نظر شما 
نخســتين گام براي يك انتخاب درست 

چه گامي است؟
من هميشــه به دانش‌آموزانم تأكيــد كرده‌ام پيش 
از انتخاب رشــته يا حتي شــغل، ابتدا خودشان را 
بشناسند. در جريان يكي از رويدادهاي جايزه معلم نيز 
از نوجوانان خواستم قبل از هر تصميمي، آزمون‌هاي 
شخصيت‌شناســي را جدي بگيرند و سپس دست 
به انتخاب بزنند. هر فردي بايــد بداند براي چه نوع 
فعاليتي ســاخته شــده و در چه محيطي مي‌تواند 

بهترين عملكرد را داشته باشد. 
يكي از اشــتباهات رايج اين است كه تصور مي‌كنيم 
علاقه به‌تنهايي مي‌تواند مسير آينده را مشخص كند. 
به همين دليل با جمله معروف »دنبال كاري برو كه 
دوستش داري« چندان موافق نيستم. صدالبته كه 
علاقه مهم است، اما براي انتخاب يك مسير تحصيلي 
يا شغلي كافي نيست. آنچه بيش از هر چيز اهميت 
دارد، تناســب ميان ويژگي‌هاي شــخصيتي فرد و 

مسيري است كه انتخاب مي‌كند. 
زماني كه يك دانش‌آموز شناخت دقيق‌تري از تيپ 
شخصيتي خود به دســت مي‌آورد، بخش بزرگي از 
سردرگمي‌هايش برطرف مي‌شود. در چنين شرايطي، 
هزاران گزينه پيش روي او به مجموعه‌اي محدودتر اما 
متناسب‌تر تبديل مي‌شود. اين محدود شدن به معناي 
كاهش فرصت‌ها نيست، بلكه به معناي روشن‌تر شدن 

مسير و نزديك‌تر شدن به انتخابي آگاهانه است. 
به بــاور من، هدايــت تحصيلي بايد پيــش از پايان 
دوره اول متوسطه كشف شــود؛ كشف استعدادها، 
توانمندي‌ها و ويژگي‌هاي فردي دانش‌آموزان. اينكه 
هر نوجوان بداند قرار است با مهارت‌هاي كلامي خود 
بدرخشد يا با توانمندي‌هاي عملي و فني‌اش. اگر اين 
شناخت به‌موقع شكل بگيرد، بسياري از خطاهايي كه 
در انتخاب رشته، دانشگاه و حتي شغل رخ مي‌دهد، 

اصولاً رخ نخواهد داد. 

شما چه زماني با تيپ شخصيتي‌تان آشنا 
شديد و اين شناخت چه تغييري در مسير 

حرفه‌اي‌تان ايجاد كرد؟
صادقانه بگويم، اين شــناخت براي مــن دير اتفاق 
افتاد. حدود 12ســال به عنوان اســتاد پروازي در 
دانشــگاه‌هاي تهران و در رشته‌هاي فني‌‌ـمهندسي 
تدريس مي‌كردم. كلاس‌ها پرانرژي بود، دانشجوها 
خسته نمي‌شــدند، حتي در جلســات چهار ساعته 
كارشناسي ارشد هم فضاي كلاس خشك و رسمي 
نبود. اما يك جــاي كار مي‌لنگيد؛ اينكه احســاس 
مي‌كردم شيوه بيان و حركات دست و صورتم بيش 
از حد معمول پرتحرك و نمايشي است، انگار كلاس 

مهندسي گاهي به صحنه اجرا شبيه مي‌شد!
همين موضوع باعث شــد به خودم شك كنم؛ اينكه 
آيا واقعاً در جاي درســت ايســتاده‌ام. همين باعث 
شد تا آزمون‌هاي شخصيت‌شناسي از خودم بگيرم، 
آزمون‌هايي كه نتيجه‌اش برايم بســيار تكان‌دهنده 
بود. آن موقع تازه فهميدم اگرچه ســال‌ها در حوزه 
فني مهندسي تدريس كرده‌ام و حتي ۲۲ جلد كتاب 
نوشته‌ام، اما ظرفيت و استعداد دروني‌ام مي‌توانست 

در حوزه علوم انساني و روانشناسي شكوفاتر شود. 
همين شد كه مسيرم را تغيير دادم. مدتي به ادبيات 
فارسي رفتم، اما آنجا هم حس كردم هنوز گمشده‌ام 
را پيدا نكردم. در نهايت به روانشناسي رسيدم و آنجا 
بود كه احساس كردم دقيقاً در جايگاهي ايستاده‌ام كه 
با سرشت من هم‌خوان است؛ انگار من براي مشاوره 

خلق شده بودم. 
اجازه بدهيــد با يك مثــال توضيح بدهــم. گاهي 
مراجعه‌كننده‌اي به‌ويژه نوجوانــي كه براي انتخاب 
رشته مردد است، با اصرار از شغلي حرف مي‌زند كه 
به نظر من با ساختار شخصيتي‌اش هم‌خواني ندارد. 
مثلًا مي‌گويد مي‌خواهم دندانپزشك شوم، در حالي 
كه نشــانه‌ها چيز ديگري مي‌گويند. يك برگه كاغذ 
برمي‌دارم و مي‌پرسم: رسالت كاغذ چيست؟ مي‌گويد: 
براي نوشتن و خواندن. بعد كاغذ را تا مي‌كنم و با آن 
خودم را باد مي‌زنم و مي‌گويم: مي‌بيني؟ مي‌شود كار 
ديگري هم با آن كرد. نسيم هم ايجاد مي‌شود. اما آيا 

اين كار، رسالت اصلي كاغذ است؟
ما هم مي‌توانيم برخلاف سرشــت‌مان كاري انجام 
دهيم و حتي در آن به ظاهر موفق شويم، اما ممكن 
است بهاي پنهاني بپردازيم؛ آســيبي كه بعدها در 
زندگي شخصي يا خانوادگي خودش را نشان مي‌دهد. 
در روانشناسي تحليلي  از اين بخش پنهان با عنوان 

»سايه« ياد مي‌شود. 
از نگاه مــن، موفقيت فقط بــه جايــگاه بيروني يا 
دســتاوردهاي رسمي محدود نمي‌شــود. مهم اين 
است كه اين موفقيت چه اثري بر كيفيت زندگي فرد 

و اطرافيانش مي‌گذارد. ممكن است كسي در بيرون 
بسيار موفق به نظر برسد، اما در زندگي شخصي‌اش 
فرسوده و ناآرام باشد. اگر شغلي كه انتخاب مي‌كنيم 
با تيپ شخصيتي ما هماهنگ نباشد، اين ناهماهنگي 
دير يا زود خودش را در روابط خانوادگي و حال دروني 

ما نشان مي‌دهد. 
به همين دليل معتقدم شناخت تيپ شخصيتي فقط 
براي انتخاب رشته يا شغل نيست، براي حفظ تعادل 
رواني و اخلاقي هم ضروري اســت. انسان مدرن در 
طول هزاران سال از نظر فناوري پيشرفت كرده، اما 
اگر نتواند خودش را بشناسد و ميان درون و بيرونش 
هماهنگي ايجاد كند، اين پيشرفت بيروني الزاماً به 

رشد انساني منجر نخواهد شد. 
آنطور كه شــما هــم اشــاره كرديد، 
دانش‌آموزان تيپ شخصيتي متفاوتي از 
يكديگر دارند، اما آنها كتاب‌هاي درسي 
يكسان را آموزش مي‌بينند. آيا اين مدل 
آموزش مي‌تواند منجر به هدايت تحصيلي 

مناسبي شود؟
بله همين‌طور اســت، كتاب‌هاي درسي ما نسخه‌اي 
واحد براي دانش‌آموزاني با تيپ‌هاي شخصيتي كاملًا 
متفاوت از يكديگر هســتند. اين يعني يك محتوا و 
يك شيوه آموزش براي طيفي گسترده از روحيات، 

توانايي‌ها و ســبك‌هاي يادگيري. بنابراين به عقيده 
من، اين رويكرد نياز به بازنگري جدي دارد. 

حال اگر قرار است تفكيكي صورت بگيرد، بهتر است 
نه بر اساس ظاهر مدرسه يا عنوان رشته، بلكه بر اساس 
تيپ شخصيتي دانش‌آموزان باشد. طبيعي است كه 
كسي كه جزئي‌نگر اســت با فردي كه نگاه كلي‌نگر 
دارد، يكســان ياد نمي‌گيرد. دانش‌آموز كمال‌گرا با 
فردي كه آرام‌تر و برونگراست، نياز آموزشي متفاوتي 
دارد. كسي كه شم فني بالايي دارد با فردي كه بيشتر 
به حوزه‌هــاي كلامي يا هنري گرايــش دارد، نبايد 
تكليف و ارزيابي يكســان دريافت كند. اگر آموزش 
متناسب با اين تفاوت‌ها طراحي شود، بازدهي بسيار 

بالاتري خواهد داشت. 
مسئله اينجاست كه ما گاهي بدون شناخت دقيق، 
دانش‌آموزان را به سمت رشته‌هايي هدايت مي‌كنيم 
كه صرفاً بازار كار پررنگ‌تري دارند. امروز بســياري 
از نوجوانان )به‌ويژه دختران زير ۱۵ ســال( پزشكي 
يا دندانپزشكي را آرزو مي‌دانند و بسياري از پسران 
به مشــاغلي مانند وكالت يا قضــاوت فكر مي‌كنند، 
عمدتاً بــه دليل تصويري كه از جايــگاه اجتماعي و 
اقتصادي اين حرفه‌ها مي‌بينند. اما سؤال اينجاست 
كه آيا ساختار شخصيتي همه اين افراد با آن مشاغل 

هم‌خوان است؟
ما در هنرستان امام حسن عســكري تلاش كرديم 
با ۲۲ رشته و ۱۸ سوله آموزشي يكي از متنوع‌ترين 
هنرستان‌هاي شرق كشور را داشــته باشيم. فرايند 
ثبت‌نام با آزمون شخصيت آغاز مي‌شــود، نه با اين 
سؤال كه »به چه رشــته‌اي علاقه داري؟«. بنابراين 
در قدم اول، ابتدا تيپ شخصيتي دانش‌آموز را تحليل 
مي‌كنيم، ويژگي‌هايش را براي خودش و خانواده‌اش 
توضيح مي‌دهيم و ســپس درباره مســير تحصيلي 
گفت‌وگــو مي‌كنيم. گاهي نتيجه اين مي‌شــود كه 
دانش‌آموز در رشــته‌اي ثبت‌نام مي‌كند كه پيش‌تر 
حتي به آن فكر نكرده بود، اما بيشترين هم‌خواني را با 

ساختار دروني‌اش دارد. 
باور من اين است كه اگر هدايت تحصيلي به‌درستي 
انجام شود، رضايت شغلي در آينده افزايش مي‌يابد. 
يكي از چالش‌هاي جدي كشور اين است كه بسياري 
از افراد در رشــته‌اي تحصيل مي‌كنند و در حوزه‌اي 
نامرتبط مشغول به كار مي‌شوند. اين ناهماهنگي، هم 

به فرد آسيب مي‌زند و هم به نظام اقتصادي. 
در ســال‌هاي پيش رو با مســائل پيچيده‌اي روبه‌رو 
خواهيم بود. از تغييرات جمعيتــي گرفته تا بحران 
اشتغال. اگر نيروي انساني ما در جاي درست خود قرار 
نگيرد، با كمبود نيــروي كار ماهر در برخي حوزه‌ها 
و اشــباع در حوزه‌هاي ديگر مواجه خواهيم شــد. 

پيشگيري از اين وضعيت، از مدرسه آغاز مي‌شود. 

من معتقدم ديگر نمي‌توان در سال ۲۰۲۶ به جوانان 
گفت »فقط صبور باش و ســماجت كن تا به كارت 
علاقه‌مند شوي«. اگر شــغل با تيپ شخصيتي فرد 
هماهنگ نباشد، فرسودگي شغلي دير يا زود خودش 
را نشان مي‌دهد. معيار ساده‌اي هم وجود دارد؛ اينكه 
اگر فرد هنگام بازگشت از محل كار، انرژي بيشتري 
نسبت به زمان رفتن داشته باشد، احتمالاً در مسير 
متناسب با شخصيتش قرار گرفته است. در غير اين 

صورت، بايد در انتخابش بازنگري كند. 
با ايــن توضيحات، برگه‌هــاي هدايت 
تحصيلي كــه امروز در مــدارس صادر 
مي‌شــود چه نقشــي دارند؟ آيا واقعاً 
مي‌توانند مسير تحصيلي دانش‌آموزان 

را به‌درستي مشخص كنند؟
برگه‌هــاي هدايت تحصيلي فعلي عمدتاً بر اســاس 
درصدهايي شــكل مي‌گيرند كه حاصل آزمون‌ها و 
عملكرد تحصيلي پايه‌هاي هفتم، هشتم و نهم است، 
آن هم در ســني كه نه دانش‌آموز شــناخت دقيقي 
از خود دارد و نــه خانواده تصوير روشــني از آينده 
فرزندش.  در گذشــته، دوره‌اي به نــام »راهنمايي 
تحصيلي« داشــتيم، الگوبرداري‌شــده از مدارس 
هدايت‌محور. در آن زمان، آموزش‌ها جنبه كارگاهي 
پررنگ‌تري داشــت. دانش‌آموزان مهــارت را لمس 
مي‌كردند، كار مي‌كردند، ابزار دســت مي‌گرفتند، 
تجربه مي‌كردند. امروز اما در بسياري از مدارس دوره 
اول متوسطه، آن تجربه‌هاي عملي كمرنگ يا حذف 
شده است. طبيعي است وقتي نوجوان فرصت كشف 
عملي توانايي‌هايش را نداشته باشد، تصميم‌گيري در 

پايان پايه نهم به يك بحران تبديل شود. 
نتيجه چه مي‌شــود؟ دو روز مانده به انتخاب رشته، 
خانواده‌ها با اضطراب به دفاتر مشاوره هجوم مي‌آورند، 
فضايي كه گاهي از التهاب كنكور هم شديدتر است. 
در حالي كه انتخاب رشته پايه دهم نبايد هيجاني‌تر 
از انتخاب مقطع دكتري باشد. خانواده‌اي كه 9سال 
فرصت داشته فرزندش را بشناسد، ناگهان با انبوهي 

از رشته‌ها روبه‌رو مي‌شود و نمي‌داند چه كار كند. 
مســئله ديگــر، جهت‌دهي‌هــاي مبتني بــر بازار 
است. بســياري از دانش‌آموزان بدون توجه به تيپ 
شخصيتي، صرفاً به دليل تصوير اجتماعي يا اقتصادي 
يك رشته به سمت آن كشيده مي‌شوند. در حالي كه 
رضايت شغلي، بيش از هر چيز، به انطباق شخصيت 

با شغل وابسته است. 
طرح من كه بــه مرحله نهايي جايزه معلم رســيده 
بود، دقيقاً بر همين نكته تأكيد داشت؛ اينكه اجراي 
نظام‌مند آزمون‌هاي روان‌شناختي در مدارس و ارائه 
تفســير دقيق آن به دانش‌آموز و خانواده. اولين گام 
موفقيت، خودشناسي اســت. دانش‌آموز بايد بداند 

كدام ساحت شخصيتش ظرفيت درخشش دارد. 
ما نمونه‌هاي فراواني مي‌بينيم از افرادي كه ســال‌ها 
در شغلي فعاليت كرده‌اند اما به دليل ناهماهنگي با 
ساختار شخصيتي‌شان دچار فرسودگي، عصبانيت 
يا حتي اختلالات رواني شده‌اند، در حالي كه مسئله 
اصلي، پيچيدن يك نسخه دارويي براي آنها نيست، 
بلكه بايد نسخه شغلي آنها را تغيير داد. گاهي پيش 

آمده كه فقط با تغيير شــغل يك نفر، بخش بزرگي 
از تنش‌هاي فردي و خانوادگــي او نيز كاهش پيدا 

كرده است. 
ايراد ديگر اما در برگه‌هاي هدايت تحصيلي، موضوع 
ظرفيت در مدارس منطقه است؛ يعني دانش‌آموز نه 
صرفاً بر اساس استعداد، بلكه بر اساس ظرفيت موجود 
در منطقه‌اي كه در آن زندگي مي‌كند، اولويت‌بندي 
مي‌شــود! در حالي كه هدايت تحصيلي نبايد تحت 

تأثير توزيع جمعيتي يا ملاحظات اداري باشد. 
بنابراين اگر قرار اســت بحران‌هــاي آينده در حوزه 
اشتغال و رضايت شغلي كاهش يابد، نقطه شروع آن 
مدرسه است. هدايت تحصيلي بايد از يك فرم اداري 
به يك فرايند عميق شناختي تبديل شود، فرايندي 
كه به دانش‌آموز كمك كند جاي درست خود را پيدا 
كند، نه صرفاً اينكه برود و صندلي خالي يك كلاس 

درس را پر كند!
با توجه به ساختار فعلي هدايت تحصيلي 
و فرسنگ‌ها فاصله اين ساختار با مدلي 
كه شما از آن صحبت مي‌كنيد، مي‌توان به 

اجراي آن اميدوار بود؟
اجراي اين مدل كه از آن صحبت كردم، با چارچوب 
فعلي برگه‌هــاي هدايت تحصيلي اصلًا هم‌راســتا 
نيست و رسيدن به آن بسيار دشوار است. چراكه اين 
برگه‌ها در عمل حالت الزام‌آور پيدا كرده‌اند، در حالي 
كه بايد صرفاً جنبه پيشــنهادي داشته باشند. حتي 
رايزني‌هايي هم انجام دادم تا اين ســازوكار بازنگري 
شود يا دست‌كم از حالت قطعي و تعيين‌كننده خارج 

شود، اما تاكنون به نتيجه مشخصي نرسيده‌ام. 
به همين دليل مسير ديگري را انتخاب كرده‌ام؛ اينكه 
از خانواده‌ها خواهش مي‌كنم فرايند هدايت تحصيلي 
را به پايان پايه نهم موكول نكنند. بهترين زمان، پايه 
هشتم است، زماني كه هنوز فرصت برنامه‌ريزي وجود 
دارد. وقتي دانش‌آموز در هشتم مراجعه كند، مي‌توان 
بر اساس تيپ شخصيتي‌اش براي سال نهم يك برنامه 
دقيق طراحي كرد؛ اينكــه روي كدام دروس تمركز 
بيشتري داشته باشد، چه مهارت‌هايي را تقويت كند و 
چگونه معدلش را مديريت كند تا در نهايت به رشته‌اي 

برسد كه با ساختار شخصيتي‌اش هم‌خواني دارد. 
به نوعي، ما تلاش مي‌كنيم هدايــت تحصيلي را از 
حالت واكنشــي خارج كنيم و آن را بــه يك فرايند 
پيش‌دستانه تبديل كنيم. اگر شناخت زودتر اتفاق 
بيفتد، ديگر مجبور نيستيم در دقيقه90 و زير فشار 
اضطراب، تصميمي بگيريم كه ســال‌ها آينده يك 

نوجوان را تحت تأثير قرار مي‌دهد. 
اگر مي‌توانســتيد يك تغيير اساسي در 
سيستم آموزشي كشــور ايجاد كنيد، 

مهم‌ترين اقدام شما چه بود؟
اولين چیزی كه بايد تغيير كند، روش معلم است، نه 
دانش‌آموز. معلمان بايد درجه‌بندي و رنك‌بندي شوند 
و براساس اين درجه‌بندي معلماني مشخص شوند كه 
بتوانند راهنماي ديگران باشند و ايده‌ها و تجربه‌هاي 

خود را منتقل كنند. 
تجربه شــخصي من بعد از مديريت هنرستان‌ها در 
شهرهاي مختلف نشان داد؛ بيشترين تأثير را زماني 
مي‌توان گذاشت كه معلم‌ها و كلاس‌ها شاداب و فعال 
باشند. به همين دليل سال‌هاست كه ترجيح داده‌ام 
سرپرستي كارگاه‌ها را برعهده بگيرم. اين موقعيت نه 
تنها وقت آزادي براي آموزش و مشــاوره به معلمان 
و دانش‌آموزان فراهم مي‌كنــد، بلكه اجازه مي‌دهد 
كلاس‌ها و درس‌هايــي كه ممكن اســت فركانس 
يادگيري‌شان پايين آمده باشد، دوباره فعال شوند و 

انرژي و انگيزه پيدا كنند. 
بزرگ‌ترين چالش سيستم ما اين است كه مسير رشد 
حرفه‌اي معلمان مشخص نيســت. حركت سيستم 
ناپايدار است، گاه سه قدم جلو مي‌رويم و بعد دو قدم 

عقب مي‌افتيم. 
آموزش و پــرورش بايد همواره يك قــدم جلوتر از 
نيازهاي دانش‌آموزان حركت كند. برنامه‌ها و طرح‌ها 
نبايد محدود به امروز يا بازتوليد گذشــته باشد، بايد 
بتواند آينده را پيش‌بيني كند، حتي50 سال آينده، 
زماني كه هوش مصنوعــي و فناوري‌هاي نوين كل 
آموزش را متحــول خواهند كرد. اگر امــروز آماده 
نباشيم، از اين موج تغيير عقب مي‌مانيم و فرصت‌هاي 

نسل‌هاي بعد از دست خواهد رفت. 

اگر قرار اســت بحران‌هاي آينده در 
حوزه اشتغال و رضايت شغلي كاهش 
يابد، نقطه شــروع آن مدرسه است. 
هدايت تحصيلي بايــد از يك فرم 
اداري به يك فرايند عميق شناختي 
تبديل شود، فرايندي كه به دانش‌آموز 
كمك كند جاي درســت خود را پيدا 
كند، نه صرفاً اينكه بــرود و صندلي 
خالي يــك كلاس درس را پر كند!

ما نمونه‌هــاي فراوانــي مي‌بينيم از 
افرادي كه سال‌ها در شغلي فعاليت 
كرده‌اند امــا به دليــل ناهماهنگي 
با ســاختار شخصيتي‌شــان دچار 
فرسودگي، عصبانيت يا حتي اختلالات 
رواني شــده‌اند، در حالي كه مسئله 
اصلي، پيچيدن يك نســخه دارويي 
براي آنها نيســت، بلكه بايد نسخه 
شــغلي آنها را تغيير داد. گاهي پيش 
آمده كه فقط با تغيير شــغل يك نفر، 
بخش بزرگــي از تنش‌هاي فردي و 
خانوادگي او نيز كاهش پيدا كرده است
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